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    می‌خواهم در ایران بمیرم
ــی  ــن ک ــاله، اولی ــنادی‌زاده ۸۳س ــد س ــید محم س
۴۹ ســال پیــش اولیــن پیونــد کلیــه را  اســت کــه 
در ایــران انجــام داد. او در توضیــح زندگــی خــود 
در  و  دزفــول  شــهر  در   ۱۳۱۲ ســال  در  می‌گویــد: 
ــم  ــدم. پدربزرگ ــد ش ــی متول ــواده روحان ــک خان ی
خانواده‌مــان  در  شــعری  طبــع  و  بــود  شــاعر 
را  نوجوانــی  و  کودکــی  دوران  داشــت.  وجــود 
ادامــه  و  گذرانــدم  دزفــول  در  نهــم  کلاس  تــا 
ســال  در  گذشــت.  تهــران  در  تحصیلــم  دوران 
ــی  ــته طبیع ــون در رش ــه دارالفن ــم از مدرس ۱۳۳۳ ه

شــدم. فارغ‌التحصیــل 

 همــان ســال هــم در کنکــور دانشــکده پزشــکی 
تهــران قبــول شــدم و ســال 1339 فارغ‌التحصیــل 
شــدم. ســال ششــم پزشــکی بــود کــه بــرای دوره 
ــکا  ــورگ آمری ــگاه پیتزب ــه دانش ــص و ورود ب تخص

ــدم. ــول ش ــان دادم و قب امتح
فکــر  بــه  همــواره  رفتــم،  کــه  لحظــه‌ای  از  مــن 
وجــود  به‌هرحــال  بــودم.  وطنــم  بــه  بازگشــت 
بــرای  تــا  بــود  موردنیــاز  بیشــر  وطــن  بــرای  مــا 
مــن  بگویــم؛  برایتــان  داســتان  یــک  آمریــکا. 
کشــور  از  بــرون  کــه  علمــی  کنفرانس‌هــای  در 
ســفر  بــه  کــه  بــار  هــر  و  می‌کــردم  شــرکت  بــود، 
آقــای  کــه  می‌شــدند  نگــران  بیمارانــم  می‌رفتــم، 
دلیــل  همــن  بــه  نــه؟  یــا  برمی‌گردیــد  آیــا  دکــر 
ایــن  بــا  قــراردادم  مطبــم  ورودی  در  تابلویــی 
آریایــی  خونــم  هســتم،  »ایرانــی  کــه:  مضمــون 
شــرقی  احساســم  اســت،  پــارسی  زبانــم  اســت، 
هرگــز،  را  کــوچ  دارم،  دوســت  را  ســفر  اســت، 
بازگشــت  بمیرم.«بــرای  ایــران  در  می‌خواهــم 
بســتم؛  قــرارداد  شــراز  نمــازی  بیمارســتان  بــا 
شــراز  دانشــگاه  و  بیمارســتان  ایــن  چــون 
آمریــکا  پنســیلوانیای  دانشــگاه  بــه  وابســته 
می‌شــدیم،  فارغ‌التحصیــل  کــه  مــا  و  بــود 
بــرای  می‌نوشــت  نامــه  پنســیلوانیا  دانشــگاه 
توضیــح  برایمــان  را  ایــران  داخــل  امکانــات  و  مــا 
در  کار  ادامــه  امکانــات  ایــن  از  یکــی  کــه  مــی‌داد 

بــود. نمــازی  بیمارســتان 
بعــد از برگشــت بــه ایــران، بــه خدمــت ســربازی 
ــن  ــرای ای ــودم را ب ــروه خ ــان دوران، گ ــم. در هم رفت
ــارم  ــتانی کن ــکیل دادم. آن دوران دوس ــد تش پیون

کبر  حضــور داشــتند مثــل دکــر ایــرج فاضــل، دکــر ا
ــکاران  ــه هم ــان و بقی ــوری قهرم ــر ن ــمیعی، دک س
شــدیم.  خدمــت  مشــغول  گروهــان  دو  در  کــه 
همــان زمــان بــه فکــر راه‌انــدازی پیونــد کلیــه در 

ــودم. ــران ب ای
 ً تقریبــا مــن  بــود.  پایــان  شــرف  در  کــه  ســربازی 
را  پیونــد  عمــل  کار  اجــرای  نحــوه  و  مســر  تمــام 
و  بــودم  ۳۳ســاله  زمــان  آن  بــودم.  کــرده  آمــاده 
مجــری تلویزیــون بعــد از عمــل از مــن پرســید کــه 
ــن در  ــد. م ــدا کردی ــی را پی ــن عمل ــرات چن ــور ج چط
پاســخ گفتــم کــه پشــتوانه علمــی مــن بــه مــن ایــن 
ــم و  ــزه نمان ــر معج ــه منتظ ــید ک ــارت را بخش جس

شــوم. دســت‌به‌کار 
وارد  اســتادیار  درجــه  بــا   1347 ســال  مــن   
را  کلیــه  پیونــد  اولــن  شــدم.  شــراز  دانشــگاه 
ــود  ــوری ب ــو ط ــه ج ــام دادم البت ــاه 1347 انج ــان م آب
ــر  گ ــا ا ــرار نمی‌گرفــت.  ام ــتقبال ق ــورد اس ــاد م ــه زی ک
مــن شــروع نمی‌کــردم، پیونــد کلیــه هــم شــروع 

. ‌شــد نمی

 
تابلویی در ورودی 
مطبم قراردادم با این 
مضمون که: »ایرانی 
هستم، خونم آریایی 
است، زبانم پارسی 
است، احساسم 
شرقی است، سفر را 
دوست دارم، کوچ را 
هرگز، می‌خواهم در 
ایران بمیرم«


